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مجید تربت‌زاده    بیایید ببینیم ماجرا چطور شروع 
شد و چرا در قرن 21 بشر به جایی رسیده که حالا خیلی 
از دانشمندان، دوران معاصر را پایان عصر مطالعه و 

نوبت بی‌سوادی مدرن می‌دانند؟
بــه ســال‌هــایــی کــه در غیبت صنعت چـــاپ، کــتــاب و 
کــتــاب‌خــوانــی، مــقــولــه‌ای خـــاص بــه حــســاب مــی‌آمــد 
کاری نداریم، با فرا رسیدن قرن18 میلادی و پیدایش 
»چاپ« اما امکان »مطالعه« برای عموم مردم فراهم 
شد هرچند تا یک قرن بعد، کتاب‌خوانی کماکان یک 
پدیده نخبگانی به حساب می‌آمد. به مرور با گسترش 
آموزش و سوادآموزی و بعد هم انتشار انفجاری کتاب‌ها 
و نشریات مختلف، کــار به جایی رسید که در برخی 
جوامع مترقی، کوچک و بــزرگ و عموم مــردم جامعه 
کتاب به‌ دست شدند... اما آیا »انقلاب خواندن« که 
داشــت جامعه بشری را متحول می‌کرد، قطعاً نوید 

آینده‌ای روشن را می‌داد؟

انقلاب کتاب‌خوانی■
جهان با انقلاب مطالعه، شکل و شمایل نویی پیدا 
کرد؛ گردش سریع اطلاعات و دانش در میان طبقات 
مختلف جامعه، میل به ترقی و روشنگری را افزایش 
داد. کتاب و کتاب‌خوانی به ارزشی که فقط در دسترس 
نخبگان و خواص نیست تبدیل شد. برای همین هم 
بسیاری از محققان معتقدند جامعه بشری، عبور از 
جاهلیت،  همه پیشرفت‌ها و حتی انقلاب صنعتی‌اش 
را مدیون »مطالعه« اســت. همین محققان اما چند 
ســالــی‌ اســت کــه از رکـــود و حتی تــوقــف کتاب‌خوانی 
و شکل‌گیری پــدیــده »ضــدانــقــاب مطالعه« حرف 
می‌زنند. یعنی در حالی که از اواســط قرن بیستم به 
بعد در میان روشنفکران دغدغه و وحشتی خاص 
از مخالفان کتاب و کتاب‌خوانی شکل گرفته بــود و 
پیش‌بینی می‌شد ممکن است سیاستمداران سنتی 
و قدرت‌طلبان با کتاب‌سوزی و سرکوب میل به مطالعه 
به جنگ با »انقلاب خواندن« و سرکوب گسترش علم 
ودانــش بروند، یکباره همه ما متوجه شدیم انفجار 
اطلاعات، رشد و توسعه فناوری و... دارنــد به دشمن 

کتاب و کتاب‌خوانی تبدیل می‌شوند! پیدایش اینترنت، 
گسترش شبکه‌های اجتماعی و بعد هم پیدا شدن 
سروکله هوش مصنوعی حالا کار را به جایی رسانده 
که فقط 300 سال پس از شور و شوق پیدایش چاپ و 
انقلابِ خواندن، دانشمندان درباره مرگ این انقلاب 
و رسیدن به »عصر پساسواد« حرف می‌زنند. انگار به 
جای اینکه قدرت‌طلبان و سیاستمداران قدرت‌طلب، 
کتاب‌سوزان راه بیندازند، این دوستداران رشد و توسعه 
فناوری بودند که موجب شدند میل به کتاب‌خوانی در 

آتش فناوری بسوزد و خاکستر شود.
»مارشال مک لوهان« اندیشمند کانادایی که پیدایش 
و توسعه شتابناک اینترنت را اواســـط قــرن بیستم 
پیش‌بینی کرد، درباره رسانه‌های الکترونیکی و رسیدن 
به عصر پساسواد هم هشدار داده بود. حالا بررسی‌ها 
و مطالعات محققان مثلاً در آمریکا نشان می‌دهد طی 
20 سال گذشته مطالعه برای لذت بردن در این کشور 
40درصد کاهش یافته است. در انگلیس، بیش از یک 
سوم بزرگسالان می‌گویند مطالعه را کنار گذاشته‌اند 
و ســازمــان ملی ســوادآمــوزی از کاهش تکان‌دهنده و 
دلسردکننده مطالعه در میان کــودکــان و نوجوانان 
خبر مــی‌دهــد. صنعت نشر در بحران به سر می‌برد 
ــاری صدها هــزار نسخه فروش  و کتاب‌هایی که روزگـ
داشته‌اند حالا اگر شانسشان بزند می‌توانند به آمار 

فروش چهار رقمی برسند!

 نماد دوران پساسواد■
این اوضاع و احوال کشورهای توسعه‌یافته و مدعیان 
ــدازی انقلاب چاپ و کتاب‌خوانی است و ناگفته  راه‌ان
می‌دانید در کشورهای کمتر توسعه‌یافته کــه ده‌هــا 
مشکل اقتصادی و اجتماعی وجود دارد از این حیث 

چه خبر است.
اینکه در شکل‌گیری وضعیت امــروز، عوامل مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و... نقش داشته‌اند قابل انکار 
نیست، اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که دردسر 
واقعی از زمانی آغاز شد که دوربین‌ها، تلویزیون و رادیو 
به زندگی ما هجوم آوردنــد و به طرز موذیانه‌ای شروع 
به تغییر شکل نحوه تعامل ما با جهان خود کردند. 
»تصویر« بــه ابـــزار غالب انتقال معنا تبدیل شــد تا 
انسان کمتر برای درک یک مفهوم به خودش زحمت 
مطالعه و کشف و شهود بدهد. بعد هم اینترنت آمد، 
شبکه‌های اجتماعی رشد کردند و صفحات نمایش و 
لذت تماشا، جای کتاب و لذت کتاب‌خوانی را گرفتند... 

عصر پساسواد این طوری از راه رسید!
رز هــوروویــچ، روزنامه‌نگار که دو سه مــاه پیش دربــاره 
»عصر پساسواد« در آتلانتیک نوشته و هشدار داده 
بود، به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته متأسفانه نظام‌های 
آموزشی ما هم در سطوح مختلف مانند سابق عمل 
نمی‌کنند و به دام روش‌های فناورانه امروزی افتاده‌اند 
و به کم‌سوادی و بی‌سوادی نسل امروز دامن می‌زنند. 

هــوروویــچ می‌گوید: »کاهش آمــار مطالعه، تغییرات 
منفی بزرگی را به همراه خواهد داشت. این مسئله بر 
درونی‌ترین افکار ما، سیاست و فرهنگ جامعه ما و 
نحوه روایت تاریخ تمدن ما تأثیر خواهد گذاشت و اگر 
از نزدیک نگاه کنیم، می‌توانیم ببینیم این تغییرات از 

قبل آغاز شده‌اند«. 
البته وضعیت ایــن‌طــور نیست کــه مــا دیگر نتوانیم 
بخوانیم، بلکه اگر اهل مطالعه باشیم، به مصرف‌کننده 
ایــمــیــل، پــیــامــک، پــســت‌هــای شــبــکــه‌هــای مــجــازی، 
کپشن‌های اینستاگرام و... تبدیل می‌شویم. وقتی 
انــســان تمایل بــه خــوانــدن کــتــاب را از دســت بدهد، 

توانایی‌های سطح بالاتر درک و تفکر خــاق را هم از 
دست خواهد داد. پیش‌بینی‌ها می‌گویند وضعیت 
بــرای نسل‌های بعدی بدتر هم خواهد شد. هوروویچ 
گریزی هم به جهان سیاست و سیاستمداران می‌زند و 
»ترامپ« را نماینده و نماد دوران پساسواد و بی‌سوادی 
دولــتــمــردان مــی‌دانــد وقتی می‌گوید: »تــرامــپ اولین 
رئیس‌جمهور پساسواد مــاســت... رئیس‌جمهور ما 
)بــا توییت‌های دائمی به جــای نوشتن یا سخنرانی( 
پیشگام سبکی از ارتباط بوده است که از دوران پریشان 
و جنجالی ما سوءاستفاده می‌کند«. این نویسنده با 
بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر خواندن و نوشتن 
انسان، استدلال می‌کند امروزه توانایی تفکر مستقل 
انسان‌ها در معرض تهدید است و اگر مردم برای نوشتن 
بیش از حد به هوش مصنوعی متکی شوند، توانایی 

توسعه دیدگاه‌های خود را از دست می‌دهند. 
درواقــع هوش مصنوعی کمک کرده تا زوایــای دیگری 
از مشکلات عصر پــســاســواد  رونــمــایــی شـــود. وقتی 
بررسی‌ها نشان مــی‌دهــد بسیاری از دانــش‌آمــوزان، 
دانشجویان، روزنــامــه‌نــگــاران و خیلی از آن‌هــایــی که 
اساس کارشان »مطالعه- نوشتن« است، دارند کارشان 
را به مــدد هــوش مصنوعی پیش می‌برند، یعنی آش 
عصر پساسواد، از آنچه فکرش را می‌کردیم شورتر 

شده است.

جهانِ رو به حماقت■
»برت استیونز« نویسنده‌ای که برنده جایزه »پولیتزر« 
هم هست یک ماه پیش در نیویورک تایمزو در انتقاد 
از اوضاع عصر پساسواد نوشت: »مطلب این ستون 
بیشتر یک اســتــدلال اســت تا یک درخــواســت: تمنا 
ــرای کــمــک بــه نوشتن  مــی‌کــنــم از هـــوش مصنوعی بـ
استفاده نکنید. هرگز اجــازه ندهید هوش مصنوعی 

برای شما بنویسد«.
ــرای قــدرت نوشتن  »استیونز« می‌گوید: اگــر واقــعــاً ب
و خلاقیت احــتــرام قائلید، حتی اجــازه ندهید هوش 
مصنوعی مثلاً پیش‌نویس اولیه مطلبتان را بنویسد. 
مــبــادا فکر کنید کــه ویــرایــش پیش‌نویسی کــه هوش 
مصنوعی نوشته سبب می‌شود مطلب متعلق به شما 
باشد. با فراگیر شدن استفاده از هوش مصنوعی در 
نوشتن، نه‌تنها توانایی فــردی ما بــرای نوشتن، بلکه 
توانایی جمعی جامعه برای تفکر، قدرت خلاقه فرهنگ 
 و حتی انگیزه دغدغه‌مند بودن ما تضعیف می‌شود.
»استیونز« معتقد اســت مشکل اصلی استفاده از 
ــودن آن  ــرای نوشتن، غیراخلاقی ب هــوش مصنوعی ب
نیست، بلکه این است که ذهن را ضعیف می‌کند. مثل 
اینکه برای رسیدن به مقصد از پله‌برقی استفاده کنید، 
آن هم وقتی به تمرین روزانه برای بالا رفتن از پله‌ها نیاز 
دارید. نوشتن، ما را به  تأمل و تفکرعمیق وا می‌دارد، 
کاری که حرف زدن و حتی تفکر بدون نوشتن، قادر به 
انجامش نیستند. نوشتن ما را وادار می‌کند افکارمان 
را به کلمات تبدیل کنیم، گرامر را رعایت کنیم، منطق 
و انسجام متن را بسنجیم و درنهایت آن را به قضاوت 

دیگران بسپاریم. 
همین فرایند اســت که ما را مجبور می‌کند شفاف، 
منطقی، دقیق و مسئولیت‌پذیر باشیم. تلاش مستمری 
که نوشتن کــارهــای روزمـــره می‌طلبد، سبب می‌شود 
به نویسندگان و تفکرکنندگان بهتری تبدیل ‌شویم. 
وقتی از طریق نوشتن یاد می‌گیریم حتی بر کارهای 
پیش‌پا‌افتاده مهر و نشان شخصی‌مان را بزنیم و آن‌ها 
را از آن خودمان کنیم، خلاق‌تر هم می‌شویم. پس دفعه 
بعد که خواستید از متن یا ایمیل آماده هوش مصنوعی 
استفاده کنید، دست نگه دارید. آن چند ثانیه‌ای که 
برای نوشتن صرف می‌کنید، درواقع ایستادگی در برابر 

دنیایی است که رو به حماقت می‌رود.

چگونه فناوری‌های مدرن، »انقلاب خواندن« را به ضد خودش تبدیل کردند؟

ورود جهان به عصر پساسواد!

دردسر واقعی از زمانی آغاز شد که دوربین‌ها، تلویزیون و رادیو به 
زندگی ما هجوم آوردند و به طرز موذیانه‌ای شروع به تغییر شکل 
نحوه تعامل ما با جهان خود کردند
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علم و زندگی

هوش مصنوعی در مدارس ممنوع!
حوالی امروز   اگر فکر می‌کنید هوش مصنوعی قرار است 
همان‌طور که خیلی از عرصه‌های اقتصاد و اجتماع را تسخیر 
کرد، مدارس را هم  تسخیر کند، اشتباه می‌کنید. این درست، 
کــه بــه نظر مــی‌رســد در اغــلــب کــشــورهــا بــه‌خــصــوص ایــران 
خودمان، هوش مصنوعی مشغول یکه‌تازی است و انگار همه 
بخش‌ها در به‌کارگیری آن با هم مسابقه می‌دهند، اما  حداقل 

در زادگاه هوش مصنوعی این‌طور نیست.
»ساینتیفیک‌امریکن« گزارش داده به‌تازگی موج گسترده‌ای 
از محدودیت‌های قانونی علیه استفاده از نمایشگرها و هوش 

مصنوعی در مدارس آمریکا در حال اجراست.
همین حالا مقام‌های شهری در نیویورک، دسترسی معلمان 
به نرم‌افزارهای فناوری آموزشی را متوقف کرده‌اند. هرچند 
اعلام کرده‌اند این تعطیلی موقتی است و زمانی که بررسی‌ها 
درباره نحوه ورود هوش مصنوعی به کلاس‌ها  تمام شود، این 
محدودیت‌ها نیز لغو خواهند شد، اما همان عبارت »بررسی 
نحوه ورود هوش مصنوعی« نشان‌دهنده این است که به 
هرحال محدودیت‌هایی در نحوه، میزان و شکل استفاده از 
هوش مصنوعی در مدارس باقی خواهند ماند. همزمان »متا« 
هم پس از یک توافق حقوقی، قابلیت »حالت مدرسه« را 
فعال کرده است تا دسترسی دانش‌آموزان به اینستاگرام در 

ساعات درسی مسدود شود.
در برخی ایالت‌ها مانند یوتا و آلاباما اولین محدودیت‌های 
قانونی برای استفاده از نمایشگرها در مقطع ابتدایی تصویب 
شده و قانون جدید در ایالت یوتا استفاده از تلفن‌همراه و 
تبلت را برای دانش‌آموزان پایه‌های پیش‌دبستانی تا سوم، 
به‌جز برای درس‌های علوم رایانه و آزمون‌ها، ممنوع می‌کند. 
همچنین دست‌کم ۳۹ ایالت مدتی است استفاده از گوشی 

را در مدارس دولتی ممنوع اعلام کرده‌اند.

اگرچه شرکت‌های فناوری ادعا می‌کنند برنامه‌ها و ابزارهای 
آمــوزشــی آن‌هــا می‌توانند یادگیری را سرگرم‌کننده کنند و 
پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را افزایش دهند و مدارس هم 
می‌خواهند دانش‌آموزان را برای آینده‌ای که فناوری در همه جا 
حضور دارد، آماده کنند، اما بسیاری از والدین و مربیان، صفحه 
نمایش‌ها را به عنوان یک وسیله‌ گران‌قیمت حواس‌پرت‌کن 
می‌شناسند که مزیت کمی نسبت به یادگیری آنــالــوگ با 
مداد و کاغذ دارد. در حالی که نگرانی‌های مالی و آموزشی این 
بحث‌ها زیاد است، تحقیقات علمی هم در مورد این موضوع  
حرف‌های زیادی دارند. محققان دریافته‌اند اثربخشی فناوری 
در آمــوزش مــی‌تــوانــد بسیار متفاوت بــاشــد، چــون ابــزارهــای 
دیجیتالی که صرفاً دانش‌آموزان را ملزم به تمرین مهارت‌های 

جدید می‌کنند، یادگیری را ارتقا نمی‌دهند.
»کریستوفر سالدانیا« پژوهشگر سیاست‌های آموزشی در 
دانشگاه ویسکانسین مدیسن اصولاً معتقد است بسیاری 
از ادعاهای فناوری جدید درباره توانایی‌هایش صحت ندارند. 
او می‌گوید: »فــنــاوری در مــدارس شبیه به یک صاعقه‌گیر 
اســت. بــه نــوعــی، ایــن واکــنــش‌هــای منفی از مــدت‌هــا پیش 
قابل پیش‌بینی بود، زیرا ادعاهای فراوانی درباره‌ توانایی‌های 

فناوری آموزشی مطرح شده که اغلب محقق نشده‌اند«.

جهان امروز
سیل نپال هشدار به همه جهان بود

پیش لرزه یک فاجعه جهانی
روش تازه کلاه برداری

مراقب »فانتوم« باشید!
ــبــرد، دانــشــمــنــدان از  پــیــش از آنــکــه ســیــل نــپــال زمــیــن را بــشــویــد و ب
یافته‌هایشان گفته بودند؛ اما گوش شنوا کم بود و جدی‌ گرفتن‌ها کمتر. 
حالا اما تحلیلگران با صدای بلندتری می‌گویند فاجعه‌ نپال نباید یک 
اتفاق دور تلقی شود. دیر یا زود این فاجعه می‌تواند در بسیاری از نقاط 
دیگر جهان تکرار شود و اگر خودمان را همین طــوری به خــواب بزنیم 

عاقبت خوشی نخواهد داشت.
گاردین می‌نویسد: حقیقت این است که ما داریم با دست خودمان، 
تنظیمات کارخانه‌ای زمین را به هم می‌ریزیم. ما فکر می‌کنیم گرمایش 
زمین یعنی افزایش دمای هوا یا ذوب شدن یخ‌های قطبی، برای همین 
ماجرا خیلی برایمان ترسناک به نظر نمی‌رسد. درحالی که بد نیست 
بدانید ما با آب کردن کرایوسفر یا همان یخچال‌های عظیم زمین، در 
حال برداشتن یک لنگر وزنی سنگین از روی پوسته‌ زمین هستیم و این 
یعنی همان فاجعه‌ای که در نپال اتفاق افتاد. ساده‌تر بگوییم؛ یخچال‌های 
طبیعی، همان‌قدر که در عکس‌های کارت‌پستالی زیبا و باشکوه‌اند، 
درواقع حکم وزنه‌ تعادل را برای پوسته زمین دارند. هزاران سال است 
این توده‌های عظیم یخ روی گسل‌ها نشسته‌اند و آن‌ها را مثل فنری در 
حالت فشرده بند آورده‌اند. حالا که گرمایش جهانی مثل بختک افتاده 
روی این یخچال‌ها و آن‌ها را آب می‌کند، پوسته زمین سبک‌بال می‌شود 
و شروع می‌کند به تکان خوردن. برای همین قضیه فقط ذوب شدن یخ‌ها 
نیست، بلکه قضیه برداشتن باری است که گسل‌ها را سر جایشان نگه 

داشته بود. 
پس وقتی وزنه برداشته می‌شود، گسل‌ها نفس راحتی می‌کشند که 
البته خیلی به نفع ما نیست. از طرفی ژئوسفر زمین مثل یک بیمار 
حساس اســت که به کوچک‌ترین تغییر فشار هــوا یا وزن یخ واکنش 
نشان می‌دهد. این یعنی برای محرک نهایی، نیاز به اتفاق بزرگی نداریم 
و مثلاً گاهی بارش باران یا یک نوسان کوچک در فشار زمین هم می‌تواند 
فاجعه‌ساز شــود. حــالا وقتی یک دریاچه یخچالی سرریز می‌شود یا 

وزن عظیم یخ‌های گرینلند آب می‌شود، انگار داریم ماشه‌ یک اسلحه‌ 
زمین‌شناختی را می‌چکانیم. در آلاسکا و هیمالیا، این کاهش فشار مثل 
برداشتن ضامن از روی یک گسل فعال است. زلزله می‌آید و زنجیره‌ای از 
بلاهایی مثل رانش زمین، شکستن سدها و سیلابی که هیچ‌کس فکرش 
را هم نمی‌کند، رخ می‌دهد. در کشوری مثل ایسلند، عقب‌نشینی سریع 
یخچال‌ها حتی می‌تواند آتشفشان‌های زیرین را تحریک کند؛ مثل 
فوران سال ۲۰۱۰ که نشان داد یک رویداد زمین‌شناختی چطور می‌تواند 
کل هوانوردی اروپــا را زمینگیر کند و زندگی مدرن ما را به بازی بگیرد. 
خلاصه اینکه، با شنیدن کلمه گرمایش جهانی صرفاً ذهنتان سمت 
کمتر شدن یخ‌های قطبی نرود؛ این یک کودتای تمام‌عیار زمین‌شناختی 
است. وقتی زمین آنجای قرص و محکم همیشگی نباشد، فرقی نمی‌کند 
کجای دنیا ایستاده باشیم. نپال، تمرین اول بود و اگر گوشمان را تیز 
نکنیم، ممکن است عیناً در سایر مناطق دیگر هم رخ دهد. زمین دارد از 
زیر پای ما خارج می‌شود، آن هم به این خاطر که ما با دستکاری اقلیم، 
تعادل آن را به هم زده‌ایـــم. حــالا باید دیــد وقتی زمین زیــر پایمان قل 

می‌خورد، ما کجا قرار است بایستیم؟

چند روز پیش وقتی در فضای مجازی به پستی برخوردم که کاربران زیر 
آن نوشته بودند: »خودمان دو دستی پولمان را تقدیم کلاهبردار کردیم!« 
باورم نشد. مثل این بود که کسی در خانه‌اش را باز بگذارد، دزد را دعوت 
کند داخل و حتی برایش چای هم بریزد. آخر مگر آدم عاقل با پای خودش 
پول و پس‌اندازش را به کسی می‌دهد که آمده آن را بدزدد؟ اما وقتی پی 
ماجرا را گرفتم، دیدم نه‌تنها این اتفاق واقعی بوده، بلکه اگر من و شما هم 
در چنین موقعیتی قرار بگیریم، چه‌بسا خودمان هم خیلی راحت سرمان 
کلاه برود. آخر کلاه‌برداری‌های »فانتوم هکر« که جدیداً رواج پیدا کرده‌اند 
آن‌قدر خوب کارشان را بلدند و همه‌چیز را حرفه‌ای می‌چینند که قربانی 
تا لحظه آخر فکر کند دارد از پولش محافظت می‌کند، نه اینکه دارد آن 
را دو دستی تحویل کلاهبردار می‌دهد. یورونیوز در این باره می‌نویسد: 

فانتوم هکرها اسکاربگیرهای دنیای کلاه‌برداری‌اند. 
آن‌ها با چنان تسلطی در نقش آدم‌های دلسوز فرو می‌روند که هیچ‌کس 
به آن‌ها شک نمی‌کند شیوه‌ کارشان این است که ابتدا، یک هشدار 
جعلی برایتان می‌فرستند. مثلاً روی صفحه رایانه یا گوشی‌تان پنجره‌ای 
باز می‌شود که دستگاهتان ویروسی شده یا پیامکی دریافت می‌کنید 
که از یک نقص امنیتی فوری خبر می‌دهد. بعد تلفن زنگ می‌خورد؛ آن 
سوی خط، یک کارشناس پشتیبانی با لحنی دلسوزانه منتظر است تا 
مشکل را حل کند. اگر تماس بگیرید، کارشناس قلابی از شما می‌خواهد 

نرم‌افزاری نصب کنید تا از راه دور دستگاه را بررسی کند. 
شما هم با این تصور که »بالاخره یک خیری پیدا شده تا کمکم کند«، 
نرم‌افزار را نصب می‌کنید؛ غافل از اینکه خودتان شرایط کلاه‌برداری را 
تمام‌وکمال مهیا کرده‌اید. حالا که به دستگاهتان دسترسی پیدا کرده‌اند، 
فرد دیگری تماس می‌گیرد و می‌گوید حسابتان در معرض هک شدن 
اســت. حتی ممکن است شماره تماس را جعل کــرده باشند تا دقیقاً 
شبیه شماره رسمی بانک به نظر برسد. از شما می‌خواهند وارد حساب 
بانکی شوید و بعد از پشت پرده، یعنی از طریق همان نرم‌افزار پشتیبانی، 

حرکات شما را زیر نظر می‌گیرند. در آخر هم برای محکم‌کاری بیشتر، 
پای یک مقام رسمی را به ماجرا باز می‌کنند. یعنی شخص سومی خود را 
مأمور پلیس یا یک نهاد دولتی معرفی می‌کند و از شما می‌خواهد برای 
اینکه پولتان از دست هکرها در امان بماند، »آن را به این حساب امن 

منتقل کنید« یا »آن را به رمزارز و طلا تبدیل کنید«. 
اگر این سه مرحله را طی کردید، پولتان به راحتی آب خوردن وارد جیب 

کلاهبرداران می‌شود.
ترفند اصلی اما همان ترس و عجله است؛ فقط شکل و شمایلش عوض 
شده. کلاهبردار درواقــع نمی‌خواهد به شما اجازه فکر کردن بدهد. او 
می‌خواهد شما در اوج اضطراب تصمیم بگیرید و عمل کنید. برای همین 
کارشناسان توصیه می‌کنند اگر تماس یا پیام ناخواسته‌ای درباره هک 
شدن حساب بانکی یا دستگاهتان دریافت کردید، اولین کارتان قطع 
کردن تماس باشد. هیچ بانک یا نهاد دولتی معتبری از شما نمی‌خواهد 
پولتان را به حسابی امن منتقل کنید. اگر شک کردید، خودتان با شماره 
رسمی بانک تماس بگیرید؛ نه شماره‌ای که فرد نگران و دلسوز آن سوی 

خط در اختیارتان گذاشته است.
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